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گروه حوادث- نجوا لاشیدایی و وحید بهزادی، 
زوج جوان دهه شــصتی متهم ردیف اول و دوم پرونده 
اختلاس و کلاهبرداری ۳۳۰۰ میلیارد تومانی از شرکت 

خودروسازی سایپا در سالهای ۹۶ و ۹۷ هستند.
ســخنگوی قوه قضائیه با اشاره به صدور برخی 
از احکام پرونده ها گفت: در روزهای اخیر در شــعبه 
دوم ویژه رســیدگی به اخلال در نظام اقتصادی کشور 
پرونده ای منتهی به صدور رای شد؛ این پرونده بیش از 
۵۰ متهم داشــت، کیفرخواستی برای ۴۳ نفر صادر و به 
دادگاه ارسال شد که ۳۴ نفر از اخلالگران محکوم شدند. 
در این پرونده که یک پرونده تلفیقی بین اخلال در نظام 
ارزی و نظــام اقتصادی خودرو اســت، وحید بهزادی 
فرزند ابوطالب و همسر وی خانم نجوا لاشیدایی هر دو 
به جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی 
منجر به قاچاق ارز، از طریق ثبت سفارشــات صوری، 
اخلال در نظام توزیعی نیازمندهای عمومی کشــور از 
طریــق پیش خرید بیش از ۶۷۰۰ دســتگاه خودرو از 
شرکت سایپا، مشارکت در عملیات پولشویی به میزان 
۳۲ هزار میلیارد ریال و موضوعات مربوط به سکه که از 
منزل متهمه ۲۴ هزار و ۷۰۰ سکه تمام بهار و یکصد کیلو 
طلا کشف شده بود، محکوم به اعدام شدند و این حکم 

قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان عالی کشور است.
اســماعیلی اضافه کــرد: همچنین مهدی جمالی 
مدیرعامل ســابق سایپا به جرم مشارکت در اخلال در 
نظام توزیعی به هفت سال حبس، رضا تقی زاده ماکویی 
فرزند عباس معاون ســابق بازاریابی ســایپا به ۱۵ سال 
حبس، محمد عزیزی نماینده مجلس شــورای اسلامی 

به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیع خودرو به ۶۱ 
ماه حبس تعزیری، فریــدون احمدی نماینده مجلس 
شــورای اســلامی به جرم معاونت در اخلال در نظام 
توزیعی به ۶۱ ماه حبس تعزیری و حســن هشترودی 
رئیس ســابق حراست کل ســایپا به جرم معاونت در 
اخلال در نظام توزیعی به ۶۱ ماه حبس تعزیری محکوم 

شدند.
نجوا لاشیدایی و وحید بهزادی زوج کلاهبردار 

ایران
نجوا لاشــیدایی و وحید بهــزادی، زوج جوان 
دهه شــصتی قصه ما، متهم ردیــف اول و دوم پرونده 

اختلاس و کلاهبرداری ۳۳۰۰ میلیارد تومانی از شرکت 
خودروسازی ســایپا در سالهای ۹۶ و ۹۷ است. سابقه 
آشــنایی و همکاری این دو جوان که این روزها بخاطر 
مافیای خودرو بودن و خرید و فروش صوری خودرو 
و اخلال در نظام ارزی و تولیدی کشور به اعدام محکوم 
شــده اند، به فعالیت های شرکت هرمی پالینور در دهه 

هشتاد شمسی برمیگردد.
شرکتی که مثل گلدکوئست و گلدماین و یونیک 
فاینانــس از هزاران تن به ادعای ســرمایه گذاری در 
بورس و فلزات، کلاهبرداری کرد و شماری از لیدرهای 
آن از کشور فرار کردند و شماری نیز دستگیر شدند. اما 

طبق اعلام نماینده دادســتان، نجوا لاشیدایی میلیاردها 
تومان با عضویت و فعالیت در این شبکه در دهه هشتاد 
شمســی، بدست آورد و به فهرست بانوان میلیاررد زیر 
۴۰ سال ایران اضافه شد. حساب بانکی نجوا لاشیدایی 
در بانــک صادرات از ســال ۸۶ تا ۸۸ گردش مالی ۱۳ 
میلیارد تومانی داشته است و تعدادی از اعضای شرکت 

پالینور با وی همکاری می کردند.
بازی این دو زوج کلاهبردار با خانواده خود

نجــوا لاشــیدایی و وحید بهــزادی، حتی افراد 
خانــواده خــود را نیز وارد بازی کثیفشــان کردند و از 
خواهر و برادر و مادر نیز اســتفاده کردند. آن ها از افراد 
مختلــف، با پرداخت پول، وکالت نامه می گرفتند تا با 
حســاب بانکی آن ها کار کــرده و جابجایی پول را در 
شرکت های خود از طریق این حساب های بانکی اجاره 

ای انجام دهند که مصداق پولشویی بود.
همکاری نجوا لاشیدایی و وحید بهزادی با ۲۴ نفر 
سبب شده تا پرونده تخلفات در شرکت خودروسازی 
ســایپا در ســال ۹۶ و ۹۷ که موجــب گرانی و کمبود 

خودرو شد، ۲۶ متهم داشته باشد.
نجوا لاشیدایی و همسرش با کمک همراهان خود 
کــه آن ها را عضو علی البدل و بازرس شــرکت هایی 
چون هرمس فارمد و هرمس ویونا کرده بودند، سفارش 
صــوری و غیر واقعی خودرو انجام داده و معامله ارزی 
در ســطح کلان را با تبانــی با معاونان ارزی بانک های 
خصوصی و یکی از مســئولان بانک مرکزی، صورت 
دادند که موجب کیفرخواستی در حوزه اخلال در نظام 

ارزی کشور شده است.

زن اعدامی در مافیای خودروی ایران کیست؟

کلاهبرداری در پوشش فروش ارز ارزان
معــاون مبارزه بــا جعل و کلاهبرداری پلیــس آگاهی پایتخت از 
دســتگیری دو کلاهبردار که با وعده خرید ارز ارزان قیمت از مشــتریان 

بانک ۲۵۰ میلیارد ریال کلاهبرداری کرده بود خبرداد.
ســرهنگ کارآگاه جهانگیر تقی پور در این باره اظهار کرد: پانزدهم 
بهمن ماه گذشــته فردی با مراجعه به اداره چهاردهم پلیس آگاهی اظهار 
کرد که چندی پیش با مراجعه به یکی از شعب بانک در تهران با فرد آشنا 
شده که مدعی بوده یکی از دوستانش در امر بازرگانی تجربه دارد و آن ها 

را به یکدیگر معرفی کرده اســت. در ادامه شــاکی با این ادعا که بازرگان 
می توانــد ارز را با قیمــت ارزان تهیه کند مبلغ ۷۰ میلیارد ریال در اختیار 
بازرگان جوان ۳۰ ساله به نام حمید قرار داده است. وی ادامه داد: شاکی در 
ادامه توضیحاتش گفت که حمید مدعی بوده در کار صادرات و واردات 
فعالیــت می کند و پس از کمی گفت وگو در خصوص خرید ارز، توافق 
کردند چند روز بعد همدیگر را در یکی از هتل های بزرگ تهران ملاقات 

کنند و شاکی ارزهای تهیه شده را دریافت کند.

معــاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی پایتخت درباره 
دیگر اظهارات شــاکی گفت: شاکی در زمان تعیین شده به هتل مراجعه 
می کند اما حمید مدعی می شود به دلیل اینکه از سوی نهادهای امنیتی تحت 
نظر بوده امکان خرید ارز برایش فراهم نشده و در ادامه نه ارزی به او تحویل 
داده و نه هزینه ای که به او پرداخت کرده است. وی با بیان اینکه شاکی در 
ادامه متوجه می شود که چند نفر از مشتریان بانک نیز به همین شیوه فریب 
خورده اند گفت: با تشکیل پرونده اولیه دستگیری هر دو متهم در دستور 

کار کارآگاهان اداره چهاردهم قرار گرفت و کارآگاهان با دستور قضائی با 
شناسایی مخفیگاه متهمان هر دو متهم را دستگیر کنند.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: 
متهمان که در ابتدا جرم خود را انکار می کردند و مدعی می شدند که شاکیان 
اختلاف حساب دارند، اما در ادامه حمید اعتراف کرد با همدستی دوستش 
مشتریان متمول بانک را شناسایی می کردند و از طریق ارتباط با این افراد 
همدستش او را به عنوان بازرگان به آن ها معرفی می کرده است تا با وعده 

خرید ارز از مشتریان بانک کلاهبرداری کنند. پس از آن نیز زمان تحویل 
مدعی می شــده که به خاطر موارد امنیتی امــکان خرید نبوده و آن ها را 

می ترسانده تا پیگیر بازپس گیری پول های خود نشوند.
معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری آگاهی افزود: تا کنون چهار تن از 
مالباختگان شناسایی و کارشناسان ارزش ریالی اموال کلاهبرداری شده را 
۲۵۰ میلیارد ریال اعلام کرده اند. به گفته وی هر دو متهم با دستور بازپرس 

شعبه ۱۴دادسرای ناحیه ۱۲تهران روانه زندان شدند.

شرارت های دختر 15 ساله  
گروه حوادث- در این روزهای کرونایی که رسانه ها مکرر اعلام 
می کنند جز در موارد ضروری از منزل خارج نشوید دختر ۱۵ ساله ام که 
بیماری زمینه ای هم دارد هر روز به بهانه ای از منزل خارج می شــود و 
شب دیر هنگام به خانه باز می گردد به طوری که من و همسرم به شدت 

نگران او هستیم و ...
زن ۴۰ ساله در حالی که دریایی از تشویش و نگرانی در چشمانش 
موج می زد، با بیان این مطلب به مشــاور و کارشناس اجتماعی کلانتری 
شفای مشهد گفت : ۴۰سال پیش در خانواده ای کم بضاعت و پرجمعیت 
در یکی از مناطق حاشــیه ای شهر مشهد متولد شدم پدرم راننده و مادرم 

خانه دار بود.
فرزند چهارم از یک خانواده ۹ نفره بودم و سه برادر بزرگ تر و سه 
خواهر کوچک تر از خودم داشتم... ۱۳ سال داشتم که برای اولین بار امیر 
را دیدم او در حالی که موهایش را مدل عجیبی کوتاه کرده بود مقابل مدرسه 
با یک دستگاه موتور سیکلت حرکات نمایشی انجام می داد! این کار هر 

روزه امیر برای جلب توجه دختران مدرسه بود...
یک روز که از مدرســه به منزل باز می گشتم متوجه شدم که امیر با 
همان موتورسیکلت همیشگی تعقیبم می کند خیلی ترسیده بودم با تمام 

توانم می دویدم و از او فرار می کردم تا این که به خانه رسیدم و با عجله و 
محکم در خانه را زدم ناگهان امیر ایستاد و گفت:»نترس با تو کاری ندارم 
فقط می خواستم بگویم که عاشقت شدم.« او در حالی که این جملات را 
بیان می کرد نامه ای را داخل کیفم انداخت و رفت .خواهر بزرگ ترم وقتی 
در را باز کرد و من را با آن چهره آشفته دید تعجب کرد و علت را جویا شد. 
من از شدت ترس، عجله برای رفتن به سرویس بهداشتی را بهانه کردم! 
بعد از گذشت چند ساعت در یک فرصت مناسب و دور از چشم خانواده 
ام نامه را باز کردم .جملات عاشقانه ای که امیر درآن نامه نوشته بود قلبم 
را تکان داد و احساسی که تصور می کردم عشق است تمام روح و روانم 
را تسخیر کرد از این که امیر از بین آن همه دانش آموز دختر به من توجه 

کرده است به خود می بالیدم...
از آن روز به بعد من هم برای امیر نامه می نوشتم و هر دویمان درآتش 
عشقی ماورایی می سوختیم. بعد از مدتی امیر به خواستگاری ام آمد پدرم 
وقتی خالکوبی های روی گردن و بازوی او را دید به شدت با ازدواجمان 
مخالفت کرد البته تحقیق از محل سکونت خانواده امیر نیز در این تصمیم 
بی تاثیر نبود در همین اثنا محمود به خواستگاری ام آمد پدرم بدون این که با 
من مشورت کند به خانواده محمود جواب مثبت داد و قرار عقد و عروسی 

را گذاشت او می خواست من را در برابر عمل انجام شده قرار بدهد تا از 
ازدواج من و امیر جلوگیری کند .با اصرار و اجبار پدرم من و محمود به عقد 
یکدیگر درآمدیم. من که هنوز دل در گرو عشق امیر داشتم نمی توانستم 
با این ازدواج اجباری کنار بیایم هر چقدر محمود به من مهربانی می کرد 
من با بد رفتاری به او پاسخ می دادم تا جایی که محمود راضی شد که به 

صورت توافقی از یکدیگر جدا شویم.
مدتی بعد از این که از محمود جدا شدم امیر دوباره به خواستگاری ام 
آمد این بار پدرم هیچ مخالفتی نکرد و بعد از گذشت پنج سال، عشق آتشین 
من و امیر به ثمر نشست و به وصال یکدیگر رسیدیم. خیلی خوشحال بودم 
انگار در آسمان ها زندگی می کردم با خود تصور می کردم به هر آن چه در 
زندگی می خواستم دست پیدا کردم اما بعد از مدت کوتاهی تمام آن همه 
عشق و علاقه رنگ باخت و جایش را به فحاشی، درگیری و کتک کاری 
بخشید. آن روزها من باردار بودم و امیر به جای این که بیشتر در کنار من 
باشد، تمام وقتش را به خوشگذرانی با دوستانش سپری می کرد. او حتی 
سر کار نمی رفت و مخارج زندگی مان را تامین نمی کرد تا جایی که من 
با بچه ای در شکم گاهی اوقات شب ها گرسنه می خوابیدم و هزینه های 
معاینات پزشــکی در دوران بارداری ام را از دوستانم قرض می کردم. از 

طرفی نمی توانستم مشکلاتم را با خانواده ام مطرح کنم و از آن ها کمک 
بخواهم، چون با پافشاری خودم با امیر ازدواج کرده بودم.

با به دنیا آمدن دخترم امیر همچنان به رفیق بازی هایش ادامه داد تا 
این که به واسطه معاشرت با دوستان ناباب پای منقل نشست و استعمال 
مواد مخدر را آغاز کرد و کمی بعد پایش به خلاف باز شد. صوفیا ۹ساله 
بود که امیر به جرم سرقت به زندان افتاد. من هم در ازای بخشیدن مهریه 
ام حضانت دخترم را گرفتم و از او جدا شدم و به این ترتیب عشق آتشین 
و ماورایی من و امیر به خاکســتر نشســت. چاره ای نداشتم جز این که با 
رویی شرمسار به منزل پدری بازگردم. از این که پدرم مخارج زندگی من 
و دخترم را تقبل کند معذب بودم. به این ترتیب سعی کردم کاری پیدا کنم 

تا کمک خرج خانواده باشم و در یک کارگاه خیاطی مشغول کار شدم.
خلاصه، پنج ســال به همین منوال سپری شد و در حالی که دخترم 
۱۴ سال داشت علی به خواستگاری ام آمد. او سال ها پیش همسرش را بر 

اثر بیماری سرطان از دست داده بود...
علی مرد شریف و مهربانی بود وقتی برای اولین بار با او سخن گفتم، 
زندگی در کنار دخترم را بزرگ ترین شرط ازدواجم دانستم. او هم بی محابا 
پذیرفت و هیچ گونه مخالفتی نداشت و به این ترتیب من به خواستگاری 

علی جواب مثبت دادم تا در ادامه مســیر زندگی در کنارم باشد. روزهای 
خوبی را در کنار او تجربه می کردم. انگار کم کم طعم خوشبختی واقعی 
را می چشیدم تا این که متوجه شدم دخترم با افراد نامناسبی معاشرت می 
کنــد. چند بار به او تذکر دادم اما او توجهی نمی کرد و به شــدت تحت 
تاثیر دوســتانش بود. کم کم کشــیدن سیگار را آغاز کرد و خطوطی را با 
تیغ روی دســتش می کشــید و می گفت :»بازی جدیدی را با دوستانش 

آغاز کرده است! «
هــر چقدر من و ناپدری اش او را نصیحــت می کردیم، فایده ای 
نداشــت و با ترشرویی و پرخاشــگری پاسخمان را می داد. حتی خیلی 
وقت ها تهدیدمان می کرد که از منزل فرار می کند. با خودم گفتم دوران 
نوجوانی و بلوغ را سپری می کند و بهتر است با او مدارا کنم اما اکنون به 
دنبال شیوع ویروس کرونا و تعطیلی مدارس دخترم هر روز به بهانه ای از 
منزل خارج می شود و شب دیر هنگام به منزل می آید از طرفی او بیماری 

زمینه ای دارد و می ترسم که به بیماری کرونا مبتلا شود و...
شــایان ذکر است، در اجرای دستور ســرگرد علی امارلو )رئیس 
کلانتری شــفا( اظهارات زن جوان و دخترش توســط مشاور و مددکار 

اجتماعی مورد بررسی روان شناختی قرار گرفت

سارقانی که با خودروی دنا از دیوار بالا می رفتند
گروه حوادث- سرهنگ علیزاده از دستگیری ۲ سارق 
حرفه ای منزل که در محدوده مرکز تهران به ۱۰ فقره سرقت 

با خودروی دنا مرتکب شده بودند، خبر داد.
ســرهنگ کارآگاه حمداله علیــزاده گفت: دوازدهم 
فروردین ماه سال جاری پرونده ای با موضوع سرقت منزل 
یکی از شــهروندان واقع در خیابان ۱۷ شهریور از دادسرای 
ناحیــه ۱۲ تهران برای رســیدگی تخصصی به پایگاه هفتم 

پلیس آگاهی ارجاع شد.
وی بیان داشت: شاکی با حضور در پایگاه هفتم اظهار 
داشت، ساعت هشــت شب یازدهم فروردین ماه به همراه 
خانواده منزل را به قصد عیادت یکی ازبستگان ترک کردم و 
در ساعت ده شب پس از بازگشت با شکستگی قفل درب ها 
و ســرقت مقادیر زیادی طلاجات، دلار، ۴ عدد سکه تمام 
بهار، ۲ عدد نیم سکه، ۲۴ عدد سکه ربع، ۱۰ عدد سکه گرمی، 
وجه نقد، دستگاه DVR و.. در مجموع به ارزش ۲ میلیارد 

و ۵۰۰ میلیون ریال روبه رو شدم.
رئیس پایگاه هفتم پلیس آگاهی افزود: با وصول پرونده 
کارآگاهان تیم مبارزه با سرقت منزل پایگاه در محل سرقت 
حاضر و با بررسی میدانی متوجه شدند سارقان با استفاده از 
یک دستگاه خودروی سواری دنا پلاس سفید رنگ مرتکب 
سرقت از منزل شاکی شده اند که با توجه به شگرد سارقان، 
کارآگاهان با تجمیع پرونده های مشــابه متوجه می شــدند 
سرقت ها توسط یک باند حرفه ای از سارقان منزل صورت 

گرفته است.
این مقام انتظامی گفت: در شاخه دیگری از تحقیقات 
پلیســی، کارآگاهان موفق شدند یکی از اعضای این باند که 
از سارقان سابقه دار و حرفه ای به نام "رضا" شناسایی کنند 

و با اخذ دســتور قضایی در ســی و یکم فروردین ماه وی 
در مخفیگاهش واقع در صالح آباد دســتگیر و به این پایگاه 

انتقال دادند.
ســرهنگ علیزاده گفت: متهم پس از انتقال به پلیس 
آگاهی در تحقیقات اولیــه ابتداحاضر به بیان واقعیت نبود 
که با مواجه به ادله بدســت آمده به ۱۰ فقره سرقت منزل با 
همدستی شخص دیگری اعتراف کرد. با اطلاعات بدست 
آمده کارآگاهان در گام بعدی متهم دوم را با نام حسام که او 
هم دارای چند فقره ســابقه کیفری بود، در محله نازی آباد 

شناسایی و در اولین روز اردیبهشت ماه دستگیر کردند.
این مقام انتظامی عنوان کرد: با انتقال حســام به پایگاه 
هفتــم وی به کارآگاهان گفت، با خودروی رضا در خیابان 
می چرخیدیم و خانه های که بالکن یا پنجره رو به کوچه های 
خلوت داشــتند یا اینکه حفاظ مناسبی نداشتند را انتخاب 
می کردیم و در صورت خالی بودن خانه با بالارفتن از دیوار 
وارد خانه می شــدیم و با تخریب درب ها سرقت های خود 

را انجام می دادیم.
رئیس پایگاه هفتم پلیس آگاهی در پایان گفت: حسام 
در ادامه بازجویی ها به کارآگاهان گفت، پس از سرقت اموال 
را بین خودمان تقســیم می کردیم و از مجموع ســرقت ها 
حــدود ۱۵ میلیارد ریال بدســت آورده ایم که با همکاری 
متهمان ۹ فقره از محل های سرقت مورد شناسایی و پرونده 
شــاکیان برای سیر مراحل قانونی به دادسرای مربوط ارسال 

شده است.
وی اضافــه کرد: با تکمیل تحقیقــات هر دو متهم با 
صدور قرار وثیقه از سوی بازپرس محترم شعبه ۱۴ دادسرای 

ناحیه ۱۲ تهران روانه زندان شدند.

به منظور رفع نیازهای روزمره شما هر روزدهها آگهی درنیازمند یهای روزنامه اقتصاد کیش چاپ می شود .

 از آنجایی که این رسانه تنها به معرفی صاحبان کالا و خدمات و نیازمندیهای شهروندان می پردازد لذا مسئولیتی درباره محتوای 

آگهی ها ندارد. لطفاً هنگام داد و ستد، با روش های مقتضی، اطمینان لازم را از صحت ادعای آگهی دهندگان به دست آورید. 

شهروند  گرامی 
کیش !

شرکت پاک سامان کیش
به تعدادی نیروی خدماتی-نظافتی آقا جهت کار در مجتمع 

مسکونی نیازمندیم    شماره تماس   09192122204 

نیــازمندیهای 
اقتـصاد کیـش   

       44424999
44420284

تلفن    44424999 - 44420284  )076( نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش
www.eghtesad-kish.ir   :سایت

 

استخدام
به نیروی خدماتی خانم/آقا با سواد 

نیازمندیم     44420283
 ساعت کار  8 الی 3 عصر

 

فروش و معاوضه

معاوضه زمین 48 هکتاری بین 

مشهد و قوچان با آپارتمان 

و یا زمین در جزیره کیش

تماس  09347685843

دستـرسی ایـمن بـدون داربـست
 اسکوپ سنگ های در حال ریزش )پیچ و رول پلاک(، شستشوی نما         عایق نانو جهت جلوگیری از نفوذ آب باران به داخل

شماره تماس 09120814354

نقاشی ساختمان 
کلی و جزیی 

باقری 09347692635 

نقاشی ساختمان 
کلی و جزیی 

بابایی 09347694318

آموزشگاه رانندگی آلا کیش 
به چند نفر مربی رانندگی با تجربه آقا نیازمندیم

شماره تماس 09127691233 

به یک کارمند اداری خانم مسلط به کار اداری 
جهت کار در آموزشگاه رانندگی نیازمندیم

شماره تماس 09127691233

به یک نیروی آقا زیر 30 سال
 جهت سرایداری نیازمندیم 

 09122975154
 09122236447

ساعت تماس : 10 صبح الی 22

به تعدادی نیروی کمک آشپز ، ظرف شور و 
پیک جهت کار در رستوران نیازمندیم . 

09372185508

به دو نفر نیروی خانه داری خانم و یک 
سرپرست خانه داری برای کار در هتل 

نیازمندیم . ساعت تماس )9 صبح الی 15 (
09172128977

مفقودی 
اصل کارت کیشوندی به نام محدثه سادات مجابی 
به شماره149185/01مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد .

مفقودی 
اصل کارت کیشوندی به نام فضل الله گذشتگان 

به شماره پرونده 108624/01 مفقود گردیده و 
از درجه اعتبار ساقط می باشد .

آگهی انحلال شرکت گسترش آسان تجارت ایرانیان کیش )سهامی خاص(
ثبت شده به شماره  8886 شناسه ملی 10980195075

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/2/16، شرکت مذکور 
سمت  به   0014043173 ملی  شماره  به  خراطها  طه  محمد  آقای  و  اعلام  منحل 
مدیر تصفیه برای مدت دوسال انتخاب گردید، ضمناً محل تصفیه به نشانی:تهران 
،بیمه،جاده مخصوص کرج،خیابان نفیسی،پلاک 85، ساختمان آریو،طبقه سوم،واحد 

303،کد پستی 1393864534 می باشد. 
      شیما فرج زاده

   رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی
  و معنوی منطقه آزاد کیش


